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  ي وحی نگاهی به پدیده

باشد، البته طـرح ایـن گونـه     به وحی با نگاهی به شبهات مستحدثه می    موضوع بحث راجع  

ابی     مباحث سعه صدر می   وت آن مـورد ارزیـ طلبد تا فرصتی مهیا گردد که نقاط ضعف و قـ

ه اگـر شـبهه      چون برخی تلقی . و بررسی قرار گیرد    اي وجـود داشـته    شان این گونـه اسـت کـ

د   که مطرح نگردد ر آن است  باشد بهت  یـده بمانـ ی پوش اي     .  یعنـ هـ ممکـن اسـت در جاهـ البت

سـت      دـي نی عمومی چنین تلقی صحیح باشد، اما زمانی که مخاطبین از اهل علم باشـند، تردی

  .که باید مطرح شود

سـبت داده شـده          » وحی«کلمه   سل ن و «: در قرآن از جمله کلماتی است کـه بـه زنبـور عـ

  » من الجبال بیوتااوحینا الی النمل اتخذي

  »اوحی کل سماء امرها  « :و همچنین به آسمان هم نیز کلمۀ وحی استناد شده

مـ وحـی           هـ دوسـتان خودشـان ه اـ ب و به شیاطین نیز وحی نسبت داده شده است که آنه

یـ   «. هم کلمه وحی مستند اسـت ) ع(به مادر حضرت موسی  . کنند  می . »و اوحینـا الـی ام موس

ه از آن جملـه بـه      و همچنین نیز به پیامبران هم وحی می به مادر موسی وحی کردیم     شده کـ

  .ما هستیم که به تو وحی کردیم» انا اوحینا الیک«: پیامبر اسلام هم نسبت داده شده است

ر شـده      از نظر لغوي   سـت از ف  « آن چنان که در مفردات راغـب ذکـ دـن  وحـی عبارت همان

هـ      یعنی با اشاره و رمز » .مطلبی از روي اشاره و رمز     ه گون ه کـسی بفهمـانیم بـ یـ را بـ اي  مطلب

زـي         ه و راز گویانـه چی رـ مخفیانـ اـن دیگ که کسی از اطرافیان متوجه این مسئله نشوند، بـه بی
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شان وحـی      . شـود  اطلاق مـی » وحی«به این پدیده . را به دیگري القاء نماید    رـ ایـ ه ب زمـانی کـ

  .شد شد کسی متوجه صدا و یا چیز دیگر نمی می

ه      ) ص(کرمدر حالات پیامبر ا   ل اسـت کـ اـبع شـیعه نقـ شه  «از منابع اهل سنت و من عایـ

ن              یـ شـد کـه در ایـ گفته روزي سر پیامبر بر روي زانوان مـن بـود کـه بـر آن جنـاب وح

یـ    . داد دست می) ص(صورت حالتی خلسه گونه به او  ین او عـرق م رـ جبـ نشـست و   سپس ب

ات روي شـت    » .شد قدري هم بدن ایشان سنگین می       اهی اوقـ سـته بودنـد،   و همچنـین گـ ر نش

ی   .داد چنین حالتی دست می    فهمیدنـد کـه بـر پیـامبر       از این حالت پیامبر، دیگـران فقـط مـ

یـ   وحی نازل شد، اما کلمات و گفتار وحی را متوجه نمی    مـ نم دـ  شدند و کسی را ه یعنـی  . دیدن

ی      اـمبر آ    در واقع سخن مرموزانه و رازگویانه بود که به پیامبر القـاء مـ دـ از آن پی ن شـد و بع

  .کرد ها را براي دیگران ابراز می گفته

یـ            دـه اشـاره م هـ ظهـار کـه در سـوره مجادلـه آم زـول آی یم  به عنوان نمونه به شأن ن : کنـ

ار کـرد   ز اصحاب پیامبر همسر خویش را مطابق   روزي یکی ا  « اـهلی ظهـ  ظهـار در  - سنت ج

هـ زن ـ    یـ واقع شبیه طلاق بود منتها واژه آن با طلاق تفاوت دارد، در ظهار مـرد ب : گفـت  ش م

ی  » انتِ علی کظهر امی   « رد     تو مانند پشت مادرم هستی، این باعـث مـ ر آن مـ شـد آن زن بـ

یـ    دـ  حرام موبد گردد، یعنی جدایی مطلق حاصـل م ی  -ش شـه مـ تـم سـر    : گفـت   عای ن داش مـ

ان زن آن صـحابی وارد شـد و گفـت     ریختم و پیامبر خود را می پیامبر آب می  : شست، ناگهـ

ت   : پیامبر گفت. ریابما را د  ! االله  یا رسول  خـ گفـ شـوهر  : چه اتفاقی افتاده اسـت؟ زن در پاس

د اسـت و هـم       . من خشمگین شد و مرا ظهار کرد  مـ او بـه مـن علاقمنـ حال پشیمان شده ه
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دـ   من به او علاقمندم، یا رسول     ن      نمـی : االله چه کنیم؟ پیـامبر گفتن زـي در ایـ دانـم چـون چی

دهوش بـه پیـامبر    زن رفت و اندکی بع. خصوص به من وحی نشده است   د حالت خلسه و مـ

امبر سـوره     . دست داد که این حالت، حالت انزال وحی بر پیامبر بود    یـ پیـ اـن وح پس از پای

   .مجادله را قرائت کرد

ی     دـ و بـه    از عادات پیامبر این بود که به محض نزول وحی فوراً آنرا تکرار و بیـان مـ کردن

هـ گونـه    این عجله پیا. داد تا بنویسند    دیگران دستور می   یـ ب ود   مبر در بیان و تکـرار وح اي بـ

نـعکس اسـت    سـانک  «. که در دو سه مورد قرآن م ت    »  ...لا تعجـل ل رـیع حرکـ زبانـت را س

هـ     . نده هـ اول سـوره مجادل دـ و آن زن و شـوهر      با نزول آی شـکل آن زن و شـوهر حـل ش  م

هـ تـصویر       اما مراد این. دوباره به هم رجوع کردند    یـ چ و است که کسی ملتفـت حامـل وح

شدند که وحـی بـر پیـامبر     تنها از حالات نبی مکرم سایرین متوجه می. شد چه صداي او نمی   

  .نازل شد

هـ در دل        اما شیاطین هم به اولیاء خود وحی می    کننـد، بـه بیـان دیگـر مطـالبی را مخفیان

ر شـده اسـت   » نکري«کنند که در لسان روایات از آن به  آنها القاء می   ان   . تعبیـ اً در میـ اتفاقـ

یـ    باشد که آیا هر مکاشفه ا این مسئله مورد بحث می    عرف اـ دسـت م داد تحـت   اي که به آنه

ی      ا دسـت مـ داد الهـی   عنوان یا مصداق مکاشفات الهی هست یا خیر؟ آیا الهاماتی که به آنهـ

  است یا خیر؟

ن عربی « ژـه در     » اب ه  «که از اکابر عرفاست در کتب عرفانیه خویش بـه وی اـت مکیـ » فتوح

ب بـه       مکاشفات زیادي    را به خودش نسبت داده است که بعضاً این گونـه مکاشـفات عجیـ
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ام و بـه   من تمام پیامبران را در رویـا و مکاشـفه دیـده   «: از آن جمله گفته است. رسد نظر می 

یـ از مکاشـفات خـویش      » ام سخن گفته) ع(همه آنها به غیر از حضرت هود       ثلاً در یک ا مـ یـ

در مـورد  (» نـارا کونـوا بـردا و سـلاما    «ص آیه فردي نزد من آمد و در خصو«: کند  نقل می 

اـلم نگـه دا        ) حضرت ابراهیم  ن باورنـد    راي آتش سـرد شـو و او را س ر ایـ سرین بـ  کـه  ، مفـ

ن     » سلاما«مقصود از    د، در ایـ رـون بیایـ آنقدر سرد شو که پس از سرما به اصطلاح سـالم بی

  .لیکن نسوزاندشود آتشی باشد و مگر می. ارتباط گفت مقصود از آتش، خشم نمرود است

ی : گفت ابن عربی می  وي مـا مج    او هنگامی که این سخنان را مـ ري از آتـش  م ـگفـت جلـ

رد کـه       . بود هـ کـ اق ملاحظ آتش را گرفتم و بر روي دامن وي انداختم اندکی بعد از ایـن اتفـ

زن و او همـین کـار را انجـام داد، امـا           تم دسـت بـ آتش لباسش را نسوزاند، سپس به او گفـ

یـ        با. دستش نسوخت  ش م هـ آتـ دـ ک سوزاند    این کار بر او معلوم ش د نـ از ایـن گونـه   . »توانـ

زرگ آثـار       مکاشفات در فتوحات مکیه به خودش زیاد نسبت می    ارف بـ هـ ایـن عـ دهد، البت

هـ حـرف   دارد که چیزي از خودش نقل نمی  » فصوص«دیگري مثل    هـایی دارد امـا    کند، البت

اـئز «با  اطمثلاً در ارتب. المعارفی است فتوحات مکیه دایره  یـ » صلاه الجن د  م اـ جـایز   «: گویـ آی

د کـه اشـکالی نـداره    « است که نماز میت را در مسجد بخوانیم یا نه؟    ن  . همه فقها معتقدنـ مـ

هـ از       هم در ابتدا چنین فتوایی داشتم، اما پیامبر اسلام را در خواب دیدم که به مـن گفـت ک

ه ب           ن بـ ن از ایـ سـجد نمـاز نگـذار و حـال مـ اـر را انجـام     این پس بر میت در م عـد ایـن ک

  ».دهم نمی
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اـنی متوجـه    «: کند  یحیی نقل مییا در جلد هشتم فتوحات مکیه چاپ عثمان       ک زم در یـ

س تکلیـف را از تـو برداشـتیم      شدم که صدایی به من می   مـن گفـتم اي   . گوید ما از ایـن پـ

ار سـوم   . کند شیطان از من دور شو، اما دیدم دوباره همین عبارت را تکرار می       تم  براي بـ گفـ

  ».ربانیاین یک پیام شیطانی است نه یک مکاشفه 

رـا جـایز            نـت آن و یا در ارتباط با انجام سه طلاق در یک مجلسی که عموماً نوع اهـل س

اً   : دانند یعنی اگر مردي به زنش سه بار در یک مجلس گفـت      می در واقـع  . انـتِ طـالقِ ثلاثـ

رـد    از نظر آنان سه طلاق محسوب می   رـ آن م مگـر  . شـود  حـرام موبـد مـی   شود و آن زن ب

سـت و حقیقتـاً سـه       یعبیاید اما از نظر ش  آنکه محللی    ک مجلـس طـلاق نی ه سه طلاق در یـ

ل      . طلاق باید صورت بگیرد تا حرام موبد شود   ن خـصوص در همـان فتوحـات نقـ او در ایـ

ابیون       می رـ فکـري و هـ ن تیمیه رهب دـ اسـت کـه در    » الفرقـان « در کتـابش  کند البته اب معتق

ن عربی می. باشد  فتواي فقهاي شیعه درست می    خصوص طلاق  ام     اما اب گوید که بـه مـن الهـ

تم ایـن یـک مکاشـفه        شده سه طلاق در یک مجلس یک طلاق به حساب می   هـ گفـ آیـد، ک

ل مـی    باز ایشان از عده. باشد  شیطانی می  هـ    اي رجبیـون نقـ دـ ک هـ شـکل     «کن ن شـیعه را ب مـ

یـ  ».بینیم  خوك می  هـ تدر ) ره( که مرحوم امام خمین ن فتوحـات مکیـه    اي کـه بـر ه   علیقی یـ م

سـانی   در خ. دارد، و به زیبایی آن را شرح کرده است       ان ک صوص همین مکاشفه رجبیون میـ

ن عربی را می     ن    که اب هـ ایـ ام خمینـی    مطلـب قابـل حـل مـی    شناسد که چگون دـ، امـ ) ره(باش

و وقتـی  نکته است که آیینه ضمیرشان صاف نبـوده   این گفته رجبیون مبین این: فرمایند  می

ی    این گونه باشد مکاشفه  دـا مـ اب پی کنـد کـه در    اش مانند دیدن خواب است، یعنی پیچ و تـ
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ی          دـا مـ هـ حـضرت امـام    -» .کنـد  اصطلاح روانشناسان نوعی فرافکنـی پی بـر  ) ره(البتـه تعلیقی

شد امـا در          فتوحات ابن عربی به دلیل مخالفت  رـان چـاپ نـ هـ وجـود داشـت در ای هـایی ک

  . اي الهام ربانی نیست تاً هر مکاشفه نهای-سوریه موجود بود

سل وحـی    رض گشتیم شیاطین هم وحی میتعهمانطور که م   شـده یعنـی   کنند، به زنبور عـ

یـ       یـا بـه آسـمان   . شـود  مرموزانه نقش وظایفش به او الهام شده که کسی از ما متوجه آن نم

ایی   . هم همین طور ) ع(و مادر موسی   ه طباطبـ سـت  وحـی ع «خلاصه آنکه به تعبیر علامـ بارت

رـف خداونـد بـر         . »از نوعی شعور مرموز    هـ از ط یـ ک ه وح م آن کـ اما نکته دیگر و بسیار مهـ

ه شـیطان هـیچ در آن راه         پیامبران صورت می   ه نحـوي کـ گیرد، صددرصد خالص است، بـ

اـت         اي از اهـل سـنت     البته پاره . ندارد سـنده آی د نوی اـ برخـی ماننـ  چنـین اعتقـاد دارنـد، ام

رد     شیطانی سلمان رشدي که گ     رار بگیـ فته وحی ممکن است گاهی مورد دسـتبرد شـیطان قـ

  . و در آن حتی دخل و تصرف نماید

ی  البته این نظر و تفسیر بر مبناي روایات برخی از اهل  دـ ماننـد ابـن جر     سـنت مـ  یـر باش

رـي   رـض نمـوده اسـت و در         عزانیـق ي   افـسانه درطب سلم ف لـمان رشـدي آنهـا را مـ هـ س  ک

ر ایـن بـاوریم    . تاب آیات شیطانی دستاویز قرار دادخصوص وحی پیامبران همان در ک    اما بـ

رـآن        که شیطان نمی   دـ در ق تواند وحی الهی را دستبرد بزند که البته مویـداتی از سـوي خداون

و الا و ن الهوي اعنو ما ینطق » «انا نحن له لحافظون«بدان اشاره شده مانند     » ی یـوحی ح ـ هـ

اء        بـا ایـن   . داریـم  ما خود قرآن را حفظ نگه می       اـ انبیـ دـي ایـن اسـت آی وصـف سـوال بع

  اي داشتند یا قانون عام وجود دارد؟ ماموریت ویژه
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اـفظ       ها انسان قانون عام مانند نوابغ، شعرا، روشنفکران، این  ستند مثـل ح تـثنایی هـ ایی اس هـ

ه مـن از میـان چهـار     » هـانري ماسـه  « یکی از ایران شناس بزرگ فرانـسوي  -و مولوي  گفتـ

ردم    چهره بزرگ و سترگ ادب    دـا کـ ن از آنان در غـرب نظیـر پی ثلاً  . یات ایران براي سه ت مـ

رـاي                اـ ب حافظ به گوته، سـعدي بـه آنـاتول فـرانس و فردوسـی بـه هـومر شـباهت دارد، ام

سـان  -.چهارمی آنها که مولوي باشد نتوانستم مشابه پیدا کنم  هـاي اسـتثنایی هـستند،      اینهـا ان

ودن آنهاسـت       علاوه بر آنکه سخنان روزمره دارند حرف یعنی   هایی کـه ناشـی از اسـتثنایی بـ

ی    اینها از چه منبعی بر آنها الهام می    . وجود دارد  کننـد کـه دیگـران از     شود و یـا دریافـت مـ

شـمندان وجـود دارد کـه در       ! انجام آن عاجز و ناتوانند؟     ن افـراد و دان پس استعدادي در ایـ

یـ        شـان م دا کـرده و از درون دـ پیـ دـ  وجود آنهـا رش اـ از     البتـه ناگ . جوش دـ همـه اینه ه نمان فتـ

رـده   » قـانون عـام   «یعنی برجستگی که خداوند در آنها به نحـو    . تفضلات الهی است   ایجـاد ک

اي   برجـستگی «اي تحـت عنـوان    به بیان دیگر حضرت حق در جریان خلقت پدیـده  . است هـ

رـي  رـه   » فک ــق به رـار دارد، کـهـ از ایـن طری ، اکتـشـافات و منــد گـشته و ابـدـاعات  در آنهـاـ ق

  . دهد ی دارند که آنها را استثنایی جلوه میتولیدات

یـ      تـعداد و         حال، آیا پیامبران که به آنها وحی م ک اس راد از یـ ه افـ ن گونـ د ایـ شـد هماننـ

یـ   عام محقق میویژگی که تحت عنوان قانون     ن     شود، برخوردار بوده و مرتبط م ا ایـ شـوند یـ

یـ     که این گونه نبوده    دـ حقی  اند بلکه آنچه که به آنها القـاء م اـً وحـی اسـت کـه از سـنخ      ش قت

ژـه       ت وی یـ ماموریـ ان دیگـر وح اي اسـت کـه    دیگر و از جریان چشمه دیگر است؟ یا به بیـ
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ی      ا مـ هـ آنهـ دـ ب بـط صـوتی،      پیامبران به عنوان انبیاء الهی هر آنچه که خداون دـ ماننـد ض گوی

  دهند؟ ضبط کرده و پس می

اء کـرده آنهـا      پذیرد یعنی هر آنچه که خداوند تلقی سنتی ما راي اخیر را می       ا القـ  بـه آنهـ

  .کنند  کم و کاست مانند ضبط نقل و قول می همان را بی

دـا نیـست، مقـص          لام خ د واما آنچه که اخیراً مطرح شد که قرآن کلام پیامبر اسـت و کـ

سـان     وق    آنها این است که پیامبران هم مانند ان تـعداد و     هـاي اسـتثنایی فـ ک اس الاشـاره از یـ

توانند با خداوند ارتباط برقرار کننـد و مطـالبی را متناسـب      میویژگی خاصی برخوردارند که     

دـ       هـ خداون ستقیماً  با ظرفیت خویش دریافت نمایند و در جامعه بشري ابلاغ کنند، نـه آنک مـ

  .گفته و آنان ضبط نمایند و پس بدهند

  ثمره و نتیجه این دو قول در چیست؟ مطابق نظر اخیر

ه و یا این که اگر پیامبر در محیطـی دیگـر غیـر    هایی که در قرآن بیان شد   سوال و جواب  

صاحب بـا       از مکه یا شبه جزیره عربستان و یا این کـه در        ا مـ  یـک دوره زمـانی دیگـر و یـ

ی      رـایط وحـی نیـز        فرهنگ دیگر بود و یا این که اگر سوالاتی دیگر مطرح مـ شـد، بـا ایـن ش

امبر عمـر طـولانی داشـتند بـر         متناسب با آن، شکل جدید پیدا می     رـ پیـ ین اگ کرد و همچنـ

اـب         حجم قرآن افزوده می    ع بازت ه اکنـون موجـود اسـت در واقـ ال،  هـا و آ  شد و آنچـه کـ مـ

درون پیـامبر وجـود داشـت و دغدغـه         بـب     آرزوها و سوالاتش بود که در انـ ود کـه س اي بـ

  .شد سوالی تولید گردد می
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وج     ) ص(بنابراین قرآن آیینه وجود محمد   امبر مـ است، به بیان دیگر آنچـه در وجـود پیـ

دـ         می نعکس ش اظ و آیـات مـ  در ایـن صـورت اگـر پیـامبر     .زد پاسخ به آنها در قالـب الفـ

دـ و محـصول وحـی نیـز      هاي دیگري داشتند، شکل وحی چیز دیگر مـی    و دغدغه  سوالات ش

دـ سـید        . کرد همین گونه تغییر می  رـي سـابقه داشـت، مانن البته در جهان اسـلام چنـین تفک

ه             رـآن محـصول دغدغـ دـ ق د بودن ه معتقـ وري کـ ا و   احمدخان هندي یـا مثـل اقبـال لاهـ هـ

هـ همـان      شخصیت و سوالات پیامبر بود، البته یک شخـصیت ا     سـتثنایی، بـزرگ، برجـسته ب

  .ها و آرزوها بزرگ بود که در قالب وحی تجلی پیدا کرد نسبت که دغدغه

ن باشـند       اما گروه دیگر که    وم اسـلامی و مفـسری شمندان علـ  اکثریت قریب به اتفـاق دانـ

ین همـان          ز عـ امبر نیـ هـ، پیـ ن باورند، آنچه را که خداونـد گفت عقیده خلاف آنرا دارند و بر ای

البتـه گـروه نخـست نفـی     . کند یا بر آن بیافزاید ذکر نمـوده اسـت  آنکه از آن کم   ه را بی  گفت

اـمبر تجربیـاتی دارد   . گویند تجربه پیامبر اسـت  کند که این سخن خدا نیست بلکه می      نمی پی

انون شـعر،        . تر است  که البته برجسته   د قـ در واقع خداوند قـانون عـامی را ایجـاد نمـوده ماننـ

ایی      نبوغ، اکتشاف و   س توانـ ر کـ هـ هـ ور    اختراعات در خلقت وجـود دارد، چگون رـوز و ظهـ  ب

ه توانـایی       افراد خاص با ظرفیتها را ندارد، بلکه  چنین خلاقیت  ن گونـ اـ را   هـاي خـاص ایـ ه

سـبت قـانون    . دارند و ابتکارات آنان در واقع محصول نبوغ استعدادهاي آنهاست       به همـین ن

  .ربه عارفانه و پیامبرانه است به شعور و تجموسومعامی در جهان خلقت 

اـ ایجـاد          حال اگر بگوییم وحی محصول نبوغ و تجربه پیامبري است، سوال منطقی براي م

ل حـافظ، مولـوي و        می ... شود و آن اینکه چه لزومی دارد که ما از حرف افراد اسـتثنایی مثـ
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اـل ایـن اشـکال    اي بیان کردند، امـا در عـین    العاده هاي فوق کنیم، البته آنان حرف     پیروي   ح

   .که مردم عادي اطاعت کنند متوجه است که چه الزامی وجود دارد

هـ آن اسـت    . آورد در واقع الزامی براي ما به وجود نمی     پس اولین عیب اساسی ایـن نظری

دـ اسـت نـه نبـوغ و     . دارد که آن الزام را بر می       اگر معتقد باشیم که قرآن صرفاً سخن خداون

اـ تکلیـف و الـزام در اطاعـت از      لق موجودات اسـت، پـس  تجربه پیامبري، چون او خا  رـ م  ب

ت    لئسخنانش وجود دارد، اما اگر قا       یـ در جهـ  به تجربه پیامبر شویم در این صـورت الزام

  .هایش تبعیت نمائیم تجربه او وجود ندارد که از گفته

ن          سـته اسـت در ایـ اشکال دیگر این که اگر قائل شویم وحی محصول تجربه انـسانی برج

تـباه در آن راه پیـدا             صورت شـته و در نتیجـه اش ل نقـد گ  این وحـی خطاپـذیر شـده و قابـ

رـآن      هاي پیامبر کند، مثلاً حرف  می ود و در ق ان و مکـان همـان دوران بـ  که متناسب با زمـ

هـ در ایـن صـورت     باشد، در حقیقت منعکس می   خود پیامبر آن زمانی و آن مکانی اسـت ک

اـط بـا هفـت آسـمان      قردرمثلاً . احتمال خطا وجود دارد   یـف   آن سـخنانی در ارتب ا توص  یـ

ثلاً  . شـود  آمده که منتسب به تجربه زمانی و مکانی خاص پیـامبر مـی  ... حوریان بهشتی و   مـ

یعنــی حوریــان بهـشـتی در » الخیــام مقــصورات فـی «در خـصوص حوریـاـن بهـشـتی آمـدـه  

   .هایشان هستند و بیرون نرفتند و کسی آنها را ندید خیمه

ه     در این جا سو    مـ خیمـه     «الی مطرح است و آن عبارتـست از ایـن کـ شـت ه آیـا در به

ی   » !وجود دارد یعنی کاخ نیست؟    شـناختند   فی الواقع چون اعراب در آن محـیط خیمـه را مـ
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به این شکل در قرآن منعکس شد، بنابراین قرآن محصول و محبـوس در زمـان و مکـان و       

  .گردد ل نقد و خطا میشد و همچنین با این شرایط قاب محیط و فرهنگ خاص می

ول   » نقدپذیري و خطاپذیري دریافت نبـوي «حال اگر این نظریه و تحلیل، یعنی     ورد قبـ مـ

ن        . باشد سـت از ایـ هـ باطـل عبارت این مقدمه، تالی فاسد دیگري را به همـراه دارد و آن نتیج

 ـ    عبادي فرو میمسلماتکه شالوده و بنیاد بسیاري از        زي را کـه ب ه پاشد ود یگر هر آن چیـ

یـ          زـم و مکلـف م ستیم پایـه   عنوان تعبد و تبعیت از آن خود را ملت ا و     دانـ هـاي ایـن باورهـ

  .رود اعتقادات سست شده و از بین می

یـ     حال می  شـمه م اـ سرچ هـ اسـتدلالی     خواهیم بدانیم مبناي چنین باوري از کج رـد و چ گی

 ـ   موید آن است و آیا همان استدلال     ه نب رآن و تجربـ وي جریـان و  ها در ما نحن فیه یعنی قـ

  تواند مورد تایید باشد؟ نفوذ دارد و می

 ارجـاع  مـسیحی ي   برجـسته  معظـم ها مثل شلایر ماخر ها، به غربی چنین استدلالي   ریشه

سیح          داده می  هـ گفتـار حـضرت مـ شـمندان معطـوف ب ل  ) ع(شود و تحلیل این اندی در انجیـ

ال     بهر . است که معتقدند آن سخنان با عقل و علم بشري سازگار نیست    هـ دنبـ دـ ب دـیر بای تق

امبر خداسـت   ) ع(چون از یک جهت حضرت مـسیح . راه حلی براي چنین تعارضی باشیم   پیـ

هـ آزمـایش و خطـا بـه         شـري در بوت و حرف او لغو و بیهوده نیست و از طرف دیگر علـوم ب

یم بـین وحـی     یک قانون خدشه ناپذیر تبدیل شد، هنگامی که این دو را با هم مقایسه می     کنـ

  . زمین در انجیلثباتلم بشري سازگاري وجود ندارد مانند مرکزیت زمین و و عقل و ع
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رـ از    کی پس باید از یک ی    دست بشوئیم و به دیگري عمل کنیم و یا تحلیل دیگـر بـه غی

ه پدیـده   . وجه الجمع ارائه دهیم   یـ تاویـل و   » هرمونتیـک «این مشکلات سبب شد که بـ یعن

یـ را بـه   نصتعبیر متن بپردازند و آن     سـیر         دین شـري تف نحـو علمـی یـا در جهـت علـوم ب

ن نگاه غربی  . نمایند شـان       ای رـآن تعمـیم یافـت، و گمان ها نسبت به همه متون دینی از جمله ق

دارد           اـبق نـ اگـر قـرآن را کـاملاً    . این بود یا هست که قرآن هم با علم و عـرف امـروزي تط

ذیرش نیـست،    بینیم در عرصه علوم بشري مثـل انجیـل خیلـی قا    کلام الهی بدانیم می  بـل پـ

  .نبوي بدانیم که مطابق زمان و مکان حیاتش بودهاي  مگر آنکه آنرا بازتاب دغدغه

اـر  اما آیا این تحلیلی که ارائـه شـد و جـوهره         وحـی و عقـل و علـم بـشري     ضي آن تع

  ادعایی در مورد قرآن هم قابل قبول است؟باشد، آیا چنین  می

ن        اولاً باید گفته شود آنچه که در انجیل نق   ل فـ هـ شـهادت و گـواهی اهـ ل شـده اسـت ب

یـ و یـا                 ورد دسـتبرد هوسـرانان سیاس اریخ تحریـف شـده و مـ بخش اعظم آن در طـول تـ

رـ ناسـازگاري  . دیگران با اغراض خاص قرار گرفته است     وجـود دارد صـرفاً بـه همـین      و اگ

 باشد و احیاناً خرافاتی که با عقل انسانی صددرصـد در تعـارض اسـت جـزء کـلام      دلیل می 

ن تـا مـاه      . قرار گرفت و قهراً به نام او مهر خورده است   ) ع(حضرت مسیح  اـه مـ اما میـان م

رـآن مطـرح       نکته. گردون تفاوت از زمین تا آسمان است    هـ در ق ي مهم این اسـت کـه آنچ

ه سـال      هـا   شده حقیقتاً با علم بشري ناسازگاري ندارد و اتفاقاً مطالبی در قرآن وجـود دارد کـ

ان       ز سوي خداوند کشف شده است پس از نزول قرآن ا     از بـه گـذر زمـ ا نیـ یـ از آنهـ  یا برخ
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اـ را بفهمـد   دارد تا اینکه بشر به فن    ن   آوري مجهزتري دست یابد تا بتواند آنه رـآن از ایـ  و ق

  :حیث با سایر کتب مثلاً آسمانی قابل مقایسه نیست و چه زیبا تعبیر کرده مولوي

ـر کــن آن ســاغر زریـــن را      اـن پـ ــاقی جـ   اي س
  

ــن را  آن ر   ـــ ــزن دیـ ــ رـ دل را آن راهــ ـــــ   اهب
  

هـ ز دل  آن  ــی کــ ــامرزد   مـ ـــا روح بیـ زـد ب   خیــ
  

ــش مــر چــشم خـدـا بـیـن را        مخمــور کنـدـ جوش
  

ــوري   ــ ــاده انگـ ــ ــتآن بـ ـــسی را مرامـــ    عیــ
  

ـــت یاســـیـن را     ـــصوري مرامـ ـــاده منـ ــن بـ   ویـ
 

ــاده  هاســت از آن بــاده خــم خــم   هاســت از ایــن ب
  

اغر کـار تـو کنـد چـون زر           ره از ایـن سـ   یـک قطـ
  

نه یکی از نویسندگان عرب کتابی نوشت با این مضمون که آیا در کرات دیگر در همین زمی

  :ممکن است موجوداتی زنده باشند؟ در پاسخ به این سوال به این آیه مستند کرده است

ال   » اِنَّ و اختلاف السماء و الارض آیات لاولی الالباب و ما بثَّ فیما مِنْ دابهٍ   « شـاهد مثـ

مـ در آسـمان و هـم      باشد  یعنی موجود زنده می »دابه«در این آیه لفظ      ن آیـه ه  و مطابق ایـ

یـ البته آیات زیادي وجود دارد که مورد اسـتناد . در زمین موجود زنده وجود دارد     . باشـد   م

دـ      مانند کیهان شناسی دانشمندان جهان معاصر که می    هـ وجـود آم هـ ب  و گویند جهـان چگون

  !خواهد شد؟چگونه 

سـتند    Big Bang بنگ اینها اولاً قائل به بیگ هـ ه ان  همان بانگ خودمان انفجـار اولی  آنـ

دـ از         معتقدند که جهان بسته   زـرگ از هـم شـکافته شـد و بع اي بود و پس در یـک انفجـار ب

ن      همان آن مطابق قانون گریز از مرکز و اصل جاذبه       یـ ه نیوتـون تبی انونی کـ کـرد در  سه قـ

یـ   مطابق همان اصل جاذبه یع.مدار همدیگر قرار گرفتند  ن
pm m G

d


2  اـم شـد ان  .  انج کیهـ

هـ اتفاقـاً مطـابق        شناسان معاصر در کشفیات خویش به این حقیقت علمی بزرگ پی بردند ک
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ا فتقنـا همـا     « که آمده است  که آمده استباشد  سوره انبیاء می  30آیه   اـ رتفـ ق «... کانت » رتـ

سته بودنـد     یعنی . یعنی باز شدن و شکافته گشتن   » فتق«یعنی بسته    ه بـ ن را کـ یـ آسمان و زم

  . از هم گشادیم

مـ چـون بـادکنکی در حـال        رـار از ه همچنین کیهان شناسان معتقدند که جهان در حال ف

سـماء بنیناهـا با  «گسترش است که اتفاقاً در قرآن نیز به آن اشاره شـده اسـت           ـوال دٍ و انـا  ی

اـ را گـسترانیدیم  » و سعون مل ی    . آسمان را ما بنا کردیم و سپس آنه رـ مـ رسـد   و حتـی بـه نظ

زرگ، کـه هـم در مرحلـه      . همان بیگ بنگ است» نفخ صور « دـن بـ صور بانگ بزرگ و دمی

باشد که در پی تکمیـل آن اسـت، ماننـد     خلقت و هم در مرحله قیامت این انفجار ناقص می  

تـون «که اشـاره بـه   » قوه جاذبه«یا » ذلول«تشبیه حرکت زمین به    اـمرئی   س آسـمان  » هـاي ن

ه   انیا مانند هفـت آسـمان، یـا در مـورد دیوانگ ـ     .کند  می هـ گفتـ اـ لا    «ی ک ن یـاکلون الرب الـذی

ن المـس       یـ    » یقومون الاکما یقوم الذي یتخبطه الشیطان مـ اـ م سـانی کـه رب دـ  ک  ماننـد  خورن

  . کنند  حرکت نمیدیوانگی که شیطان آنها را مس کرده باشد

ن نگاه روانش  رـف هـم بـر       میناسانه قرآن به دیوانه، مطابق دریافت عرف ای دـ، چـون ع باش

ن باور است که دیوانه    ی جـن در آن       ای ون یعنـ  یعنی دیو در آن رخنـه کـرده اسـت و مجنـ

ه     این آیه را مویدي بر آن می نفوذ کرده است     ی بـ اـت قرآنـ شـهاب  «دانند یا مانند اشاره آی

  .یا همان شهاب سنگ» الثاقب

ان      چیزي راخواستند  در زمان بعثت پیامبر هرگاه جنیان می       در خـصوص انـسان و جهـ

  .کرد آمد و آنها را دنبال می توانند چون تیرهایی می دیدند که نمی استراق سمع کنند، می
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سـت           رـ نتوان  البته همان گونه که مطرح شد آیاتی در قـرآن وجـود دارد کـه بـشر معاص

یـ بـاسٍ شـدید     «ببرد، مانند آیه  آن دقیق پی    کنه ورنر به   ر مـا آهـن را د  » انزلنـا الحدیـد ف

  . یک حرارت زیاد فرو فرستادیم

زـول     سرسد چون آنچه م  عجیب به نظر میاین آیه قدري  ورد ن بوق به ذهـن اسـت در مـ

ن        می» قرآن«و » آب«و فرو فرستادن    ا ایـ رـ تردیـد دارد، امـ سـان در ایـن ام باشد و کمتر ان

  . قدري فهم آن مشکل است» آهن را نازل کردیم«که 

یـ از عناصـر مثـل       داناما در پاسخ به آن اخیراً       هـ برخ  در آهـن شمندان متوجه شـدند ک

دـ از انفجـار        هایی که در روي زمین وجود دارد، نمـی      حرارت دـ موجـود شـود و ایـن بای توان

ده باشـد    العاده ستاره دیگر که در اثر گرماي فوق       رود آمـ س ممکـن اسـت    . اي که دارد فـ پـ

اـ        دـ ام دا نکن رـآن متوجـه      ظاهر آیه قرآنی با برخی از علوم بشري تطابق پیـ هـ ق  ایـن ایـراد ب

د            رـا در یابـ دـ آن هـ بتوان هـ نرسـیده اسـت ک ه آن درج تـان   .نیست بلکه علم بشري بـ  یـا داس

ن، کـه در یـک دوره        یـ ا خورشـید      ي  معروف حرکت خورشـید و زم دـ بودنـد کـه تنهـ معتق

دـند کـه            حرکت می  هـ معتقـد ش دـ گالیل رادي مانن کند و زمین ثابت است و بعد از مدتی افـ

  . باشد  است و زمین در حرکت میخورشید ثابت

یـ لمـستقر لهـا و اتفاقـاً       گویند هر دو حرکت  اما در علم معاصر می     شـمس تجرب دـ ال  دارن

ست       ت  «قرآن هم همین نظر را تایید کرده است و ملاصدرا با استناد به این آیـه توانـ حرکـ

سحاب  جامده و هی تمـر  تحسبهاتري الجبال    «.را اثبات کند  » جوهري هـ اشـا  »  مرالـ ره بـه  ک

  .حرکت زمین دارد
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وم بـشري ناسـازگاري دارد     ئتوانیم بگـو  خلاصه کلام آنکه ما نمی     ا علـ راد  . یم قـرآن بـ ایـ

هـ عمـوم                  اـلف آن اسـت بلک سـلمانان مخ یـ عمـوم م سوم بر این نظریـه آن اسـت کـه تلق

  .دانشمندان اسلامی تاکنون چنین نظري نداشتند

غـ و شـعراء  بـا ن  است باشـد  قالفار ایراد چهارم آنکه قیاس مع   یـ   واب گوینـد    چـون آنهـا نم

است ولـی در عـین حـال     چنین چیزي نه از خداست آري در تجربه عارفا   سخن ما مستقیم  

  .کند  هم فرق میعارفانهي  وحی با تجربه
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